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1389پاییز ، دومةشمار، علمی ـ پژوهشی، )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(زبان و ترجمه مطالعاتهجلّم

  

  رمان  در استعاره، اسطوره و نمادبررسی

  کریستف ژان»اي واره رود«

  

  زهره ناصحی

  )دانشگاه فردوسی مشهد ادیار گروه زبان و ادبیات فرانسهاست(

  مریم درپا

  )، نویسنده مسؤولدانشگاه فردوسی مشهد ارشد زبان و ادبیات فرانسه سیدانشجوي کارشنا(

  چکیده

گرایـی، نویسـندگان    گرایی و طبیعت هاي ادبی واقع ، پس از جریان1904تا  1890هاي  بین سال

، با 1904، در سال )1866- 1944(سرانجام رومن رولان . صدد ایجاد نوع جدیدي از رمان بودند در

اـن رودواره "نوع جدیـدي از رمـان تحـت عنـوان     یستف کر ژانخلق رمان   ۀرا وارد عرص ـ "اي رم

یـار طـولانی و شـامل    به نوعی از رمان گفته می "اي رمان رودواره". ادبیات فرانسه کرد شود که بس

شناسی بسیار متاثر از رمان بلنـد   رولان در نگارش این رمان بلند از حیث زیبایی. چندین جلد باشد

از طرفـی انتخـاب اصـطلاح    . بـوده اسـت   ،روس ةنویسند ،هکار لئون تولستوي، شاجنگ و صلح

 هاو در این رمان از تصویر رودخانه بهـر . است از جانب رولان بدون دلیل نبوده "اي واره رمان رود"

فراوان برده و به زیبایی از آن در چندین مفهوم استعاري استفاده کـرده و کـاربرد ایـن اصـطلاح را     

ةکریسـتف، از اسـطور   رمـان، در هنگـام مـرگ ژان    ۀبه علاوه در آخـرین صـحن  . ستا توجیه کرده

بنابراین به ایـن  . است نیز بهره برده "گذر از آب"الگوي  و کهن) کریستف مقدس("کریستف سن"

حاضر بر آن است تا ازسـه دیـدگاه اثـر     همطالع. توان تنها از منظر نوع ادبی نگریستنوع رمان نمی

به عنوان یک نـوع ادبـی، تصـویر رود و معنـاي      "اي واره رمان رود": بررسی نمایدرومن رولان را 

  .کریستف ژاناستعاري آن و نیز نقش اسطوره و نماد در رمان 

  .کریستف، تولستوي، استعاره، اسطوره، نماد اي، ژانواره رومن رولان، رمان رود: هاواژهکلید
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  دیباچه

بحرانـی بـراي    ،اي قبل از جنگ بود، در فرانسه بین نویسندگانهکه سال ،اول قرن بیستم ۀدر دو ده

صـدد بودنـد تـا ادبیـات را از قیـد و بنـد سـنتی آن        آنها در. بود خلق نوع جدیدي از رمان شکل گرفته

بـود کـه رومـن     1912تـا   1904هـاي  بـین سـال  .رهایی بخشیده و نوع جدیدي از رمان را خلق کنند

رولان
1
یستفکر ژانبا نگارش رمان  

2
اـن رود "نوع جدیدي از رمان تحـت عنـوان    3"اي واره رم

را وارد 

و روایـت سرگذشـت    بـوده این نوع رمان، بسیار بلند و شامل چندین جلـد . ادبیات فرانسه کرد عرصه

هاي بلنـدي چـون   قبلا در قرن نوزدهم نیز نویسندگانی چون بالزاك و زولا رمان. زندگی یک فرد است

کمدي انسانی
4

گان ماکارروو 
5
. را رولان ایجـاد کـرد   "ايرمـان رود واره "اما اصطلاح  ،را نوشته بودند 

بعد از رولان نیز رنه بوئن
6

و روبـر فرانسـیس  7یـک اجتمـاع   تاریخچـه  با نگارش رمـان 
8
بـا نوشـتن    

یک خانواده تاریخچه
9

  . سرگذشت زندگی یک فرد را به تصویر کشیدند

اـ مـرگ بـه     ،کریستف ژانرولان در رمان بلند   در ده جلد، سرگذشت زندگی قهرمانش را از تولد ت

تـف موسـیقیدانی آلمـانی اسـت کـه از ابتـداي زنـدگی        در این رمان ژان.کشدتصویر می اش بـه  کریس

لئـون تولسـتوي  . کنـد خورد و پیوسته با مرگ و زندگی دست وپنجه نرم میمشکلات بسیاري بر می
10
 

رولان بـا خوانـدن آثـار    .نقش مهمی ایفـا کـرد   "ايمان رودوارهر"مشهور روسی در خلق این  نویسنده

جنگ و صلحتولستوي و به ویژه رمان 
11

: شناسـی تولسـتوي تـاثیر پـذیرفت     او از دو جهت از زیبایی

                                               
١- Romain Rolland
٢- Jean-Christophe
٣- Roman- fleuve
٤- La Comédie humaine
٥- Les Rougon-Macquart
٦- René Behaine
٧- L’Histoire d’une societé
٨- Robert Francis
٩- L’Histoire d’une famille
١٠- Léon Tolstoï
١١- Guerre et Paix
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اـنی   جنـگ و صـلح  همچـون    کریستف ژان. گرایی و دیگري از جهت نوع ادبییکی از جهت واقع رم

از طرفی در این رمان رودخانـه نقـش مهمـی    . کشدبه تصویر می هاي اجتماعی رابلند است که واقعیت

در این رمان این است که کاربرد مکرر این تصویر از جانـب رولان تنهـا شـکل    مسئله مهم . کندایفا می

تـعاري بـه      . کندظاهري ندارد و هدفی را دنبال می رولان این تصویر را از چنـدین جهـت در معنـاي اس

 "گـذر از آب "الگـوي   کریستف و کهـن  سن رمان از اسطوره ر آخرین صحنههمچنین د. کار برده است

 "ايرمـان رودواره "ه عنـوان  با توجه به موارد ذکر شد. براي درك بهتر مفهوم این رمان بهره برده است

تـعاره    . دهـد روشنی از اهداف رولان به دست می تصویر اي بـه  اي و اسـطوره وي بـا خلـق مفـاهیم اس

  .گذاردصحه می "ايرود واره"انتخاب عنوان 

»اي واره رمان رود«- 1

ایـن نـوع   .شود که بسیار طولانی و شامل چندین جلـد باشـد  به رمانی گفته می "ايواره رمان رود"

هـا  تعداد شخصـیت . کشداي طولانی از حیاتشان به تصویر میرمان سرگذشت زندگی افراد را در دوره

اي از تاریخ مـورد بررسـی قـرار    جوامع در برهه اغلب در آنها مطالعهزیاد است و ها بسیار در این رمان

  .گیردمی

، بـراي نخسـتین   کریستف ژاناول قرن بیستم، با نگارش رمان   فرانسوي نیمه رومن رولان، نویسنده

شـامل ده جلـد اسـت و در آن     کریسـتف  ژانرمـان  . را وارد ادبیات فرانسه کرد "ايرمان رود واره"بار 

کرافت کریستف ت زندگی قهرمان این رمان، ژانسرگذش
1

  .شود، به تصویر کشیده می

-roman"اصطلاح فرانسوي را ما در ترجمه "ايان رود وارهرم" fleuve"   یـم پیشـنهاد مـی در . کن

اـط بـه    فرانسه، کتاب تاریخ ادبیات  تالیف پیر برونل، این اصطلاح توسط مهوش قویمی و نسـرین خط

"رود"ي امـا در ایـن ترجمـه واژه   ) 129، ص1378برونـل ،  (.اسـت  ه شـده ترجم ـ "رمـان جـاري  "

)fleuve (کنـد است، در نتیجـه تصـویر رود را القـا نمـی     که مفهومی استعاري دارد نادیده انگاشته شده .

                                               
١- Jean-Christophe Kraft



دومشمارة                  )ات و علوم انسانیدانشکدة ادبی (ۀ مطالعات زبان و ترجمه مجلّ                                       118

 "رود "کنیم که بیانگر تشـابه میـان سـاختار رمـان و     را پیشنهاد می "ايرمان رود واره"بدین منظور ما 

  .است

کـاربرد ایـن واژه   .ریـزد که به دریا مـی  استبه معناي رود بسیار طولانی  "fleuve"فرانسوي اژهو

او بـه کشـور رودهـا تعلـق داشـت و در آثـارش از       . توسط رولان تصادفی و بدون دلیل نبـوده اسـت  

ا رمـان  کریسـتف ر  او علاوه بـر اینکـه رمـان ژان   . بردواژگانی چون دریا، رودخانه و نهر بسیار بهره می

جان شیفتهاي نام نهاد، نام خانوادگی قهرمانش در اثر دیگرش، رودواره
1

Rivière، را نیـز   2
بـه معنـاي    

تـعاري بـه کـار بـرده اسـت، مسـیر زنـدگی         fleuveاو واژه . رودخانه انتخاب کـرد  را در مفهـومی اس

تـف   ی ژانکریستف چون مسیر رود با موانع بسیار روبروست و صداي آب چون آواي موسیق ژان کریس

یـ . رسـد در طول رمان بـه گـوش مـی    3"کریسـتف  سـن "ن در ایـن رمـان رولان از  اسـطوره   همچن
و  

4"گذر از آب"الگوي  کهن
اـبراین اگـر اصـطلاح    . بهـره بـرده اسـت    -roman"بن fleuve" رمـان  "را

انتخـاب   ن درهمچنـی . ایـم ترجمه کنیم به نحوي بهتر منظور رولان را از کاربرد آن رسانده "ايرودواره

بنـابراین اگـر از   . تاثیر پذیرفته اسـت  جنگ و صلح، و شاهکار او این نوع رمان بلند رولان از تولستوي

صـحیح اسـت چـرا کـه در ایـن       "ايرمان دوره"نوع ادبی به این رمان بنگریم کاربرد اصطلاح دیدگاه 

رمان، دوره
5
  . است کشیده شده کریستف، از تولد تا مرگ، به تصویر کاملی از زندگی ژان 

  »ايواره رمان رود«تاثیر تولستوي در خلق  - 2

 جنگ و صـلح مشهور روسی، خالق شاهکارهایی همچون  ، نویسنده)1910- 1828(لئون تولستوي 

در اوائـل قـرن   .اسـت  دنیا ترجمه شـده  هاي زندهاز زبان بزرگ به بسیاري آثار این نویسنده. آناکارنینا و

شد و مورد توجه بسیاري از خواننـدگان فرانسـوي    به زبان فرانسه برگردانده حجنگ و صلبیستم رمان 

جنـگ  برد و دانشجویی بیش نبود، او نیز رمـان  در آن زمان رولان در ایام جوانی به سر می. قرار گرفت

                                               
١- L’Ame enchantée
٢- Annette Rivière
٣- Saint-Christophe
٤- Traversée des eaux
٥- Cycle
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نـوین آن   زیباترین حماسـه  جنگ و صلحاز نظر او . را خواند و از خواندن آن لذت فراوان برد و صلح

د و رستاخیز عصري تـاریخی بـو  . زدنوي بود که دنیاي عشق و دوستی در آن موج می ایلیاد. بود عصر

تـوي بـود کـه رولان هنـر        .)1363:24مدنی، (هاها و نبرد ملتمهاجرت خلق در ایـن شـاهکار تولس

Stoilova, 2007(ها را آموختواقعی و عشق به انسان تـن     .)48:  رولان نیز که مـدت هـا خیـال نوش

را بـه نگـارش    کریسـتف  ژانرمانی بلند را در سر داشت با تاثیر از رمان تولستوي تصمیم گرفت رمـان  

- شناسـانه و واقـع  خواهم تـاریخ روان می ":خوانیماش چنین میهاي دوران جوانیدر یادداشت. درآورد

 جنگ و صـلح هاي من لیکی از مد... این اثري بلند خواهد بود... ها را بنویسمگرایانه، یعنی تاریخ جان

  .)25، ص1363مدنی، ("است

ها در آن زیـاد اسـت و وقـایع بسـیاري در     رمانی بلند است که تعداد شخصیت جنگ و صلحرمان 

اي و با صداقت کامل به قلـم  تولستوي در آثارش واقعیت را بدون هیچ ترس و واهمه. افتدآن اتفاق می

کـه   ،رولان نیـز . پـردازد عصـر خـویش مـی    ه انتقـاد از جامعـه  ب آناکارنینااو همچنین در رمان . آوردمی

تـود این ویژگی آثـار تولسـتوي را مـی    ،پیوسته در جستجوي حقیقت بود وي تولسـتوي را سـومین   . س

برد، مـدت زیـادي   در آن ایام که رولان در ایام جوانی به سر می. آوردآذرخش زندگی خود به شمار می

تـن نامـه     بسـیار  رولان به وي علاقه. کهنسال بوداز عمر تولستوي گذشته و پیر و اي داشـت و بـا نوش

اي بـه وي نگاشـت و ایـن بـار     بار دیگر نامـه . خود را به وي ابراز کرد اما پاسخی دریافت نکرد علاقه

1"برادر عزیز"اش را به زبان فرانسه پاسخ گفت و او را تولستوي صمیمانه نامه
رولان تـا  . خطاب کـرد  

زندگانی تولستويولستوي، با وي در ارتباط بود و پس از مرگش نیز کتاب پایان عمر ت
2
را بـه نگـارش    

سفر درونیاو در نوشتن آثارش از تولستوي تاثیر پذیرفته است و در کتاب . درآورد
3

خود اظهـار کـرده   

زیبـایی شناسـی   ایـن تـاثیر از جنبـه    "است کـه  
4
یـار نیرومنـد و از نظـر اخلاقـی      بس

5
نیرومنـد بـوده    

                                               
١- « Cher frère »
٢- La Vie de Tolstoï 
٣- Le Voyage intérieur
٤- Esthétique
٥- Etique
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وگه .)44، ص1371رولان، ("است
1
رولان از دو زیبـایی شناسـی،   بر این اعتقـاد اسـت کـه در زمینـه     

گرایـی واقـع  یکی در زمینـه : ولستوي بوده است جهت متاثر از ت
2
شـکل ظـاهري    و دیگـري در زمینـه   

رمان
3

Stoilovaبه نقل از ( ,2007 :48(.  

تـجوي حقیقـت اسـت     تولستوي تلفیقـی از   گرایانهزیبایی شناسی واقع و . واقعیـت تـاریخی و جس

کشـد و  عصر خـویش را بـه تصـویر مـی     جامعه کریستف ژانگرایی، در رمان رولان با تاثیر از این واقع

کریستف، کـه شـهروندي    رولان به واسطه قهرمانش، ژان. قهرمانش پیوسته در جستجوي حقیقت است

یا و سوییس ساکن اسـت، شـرایط اجتمـاعی ایـن     آلمانی است و در طول حیاتش مدتی در فرانسه، ایتال

  .دهدهاي ادبی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار میکشورها، احزاب سیاسی و جریان

 جنـگ و صـلح  هم، که در حقیقت متاثر از بلند بـودن رمـان    کریستف ژاناز طرفی بلند بودن رمان 

اي از ادوار تاریخ، قریب بـه شصـت   هچرا که دور. رسانداست، رولان را در رسیدن به هدفش یاري می

به این علـت اسـت   . گیردکریستف است، در این رمان مورد بررسی قرار می سال که از تولد تا مرگ ژان

  .را  نیز به کار برد "ايرمان دوره"توان براي این رمان اصطلاح که می

  کریستف ژاندر رمان  "رود"مفهوم استعاري  - 3

یـر   رولان از چنـدین جهـت  . کننـد رودخانه نقشی مهم ایفا می نهر وکریستف  ژاندر رمان  میـان س

در حقیقـت او در یـک   . اسـتعاره ایجـاد کـرده اسـت     ،پیمایدکریستف و مسیري که رود می زندگی ژان

تـوان از  وجـه شـباهت ایـن دو را مـی    . گنجانـده اسـت   هاست، چندین استعار "رود"تصویر که همان 

یـار، هـدف غـایی، عملکـرد ایـن دو بـه       جهات مختلفی چون طولانی بودن  مسیر، برخورد با موانع بس

تـف   عنوان عاملینی براي اتحاد فرانسه و آلمان و در آخر آهنگین بودن صداي آب و موسـیقی ژان  کریس

.بررسی کرد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت

  

                                               
١-Eugène-Melchior  de Vogüé
٢- Réalisme
٣- La forme du roman



  121                             ...کریستف ژان"اي واره رمان رود"بررسی                                چهل و دومسال 

  شباهت از حیث مسیر :1- 3

رود در طـی  . کریستف اسـت  وران طولانی عمر ژانمسیر طولانی که رود طی می کند استعاره از د 

تواند استعاره از موانع بسیاري باشـد کـه کریسـتف در    خورد که آن میمیاین مسیر به موانع بسیاري بر

  .پذیردشود و با آن نیز پایان میرمان با غرش رود آغاز می. کندطول عمرش به آنها برخورد می

. دهـد رسد و خبراز تولد کـودك مـی  دخانه به گوش میکریستف صداي غرش رو هنگام تولد ژان 

سـیار برخـورد کـرده و بـا     اي که سالیان سال مسیري طولانی را طی کرده، به سـنگلاخ هـاي ب  رودخانه

موانع را پشت سر گذاشته است، هرگز از حرکت باز نایستاده، از مسیر خـود خـارج نشـده     قدرت همه

اـو   و پیوسته به راه خود ادامه داده است تا رود اکنـون خبـر از   . انگی برسـد دبه آن دریاي بیکران، بـه ج

دهد که چون او مسیر دراز و دشواري در پی خواهد داشت، به موانع بسیار بـر خواهـد   تولد کودکی می

تـی و بـه         خورد، اما با قدرت اراده تمامی آنها را پشت سر خواهـد گذاشـت و بـه دریـاي بیکـران هس

  .ابدیت خواهد پیوست

ستف همچون رود براي رسیدن به هدفش همواره در حال پیکار است و با وجـود دشـواري   کری ژان

 کنـد و تـا مرحلـه   ود آرزوي مرگ مـی گرچه گاهی با تمام وج. ایستداي از حرکت باز نمیمسیر، لحظه

اما براي رود آرزوي از حرکت ایستادن و جریان نداشتن بیهـوده اسـت، پـس     ،رودخودکشی پیش  می

شـود و  کران ملحق مـی دهد و با تقرب به درگاه الهی، به آن دریاي بیخود علیه مرگ ادامه می به پیکار

  .رسدبه جاودانگی می

هـیچ چیـز   .. دانسـت خواست؟ پیدا بود که  رود راه خود را به یقین مـی رفت؟ چه میکجا می"

قتـی کـه در خانـه    در هر ساعت روز و شب، در بـاران و آفتـاب، و  . توانست آن را متوقف سازدنمی

کرد که همـه چیـز در   انسان حس می. دادشادي یا غم لانه کرده بود، او همچنان به راه خود ادامه می

چـه شـاد و چـه    . بـرد شود و از نیروي خـود لـذت مـی   نظرش یکسان است، هرگز اسیر اندوه نمی

هـاي رخشـنده و   خوشبخت کسی که مانند او باشد و از میان چمنزارها و شاخه هاي بید و سنگریزه

هاي غژنـده بـرود، بـه هـیچ چیـز اعتنـا نکنـد، در مقابـل هـیچ چیـز از رفتـار بـاز نمانـد، آزاد              شن

  .)93، ص 2.، ج1380رولان، ("!...باشد
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همـان  . ي پاکی است پیوسته با او خواهد بـود و روحـش را صـیقل خواهـد داد    رود که سرچشمه 

هایی است که یکـی پـس از دیگـري    متوالی شاهد نسلطور که رودخانه حیاتی جاودانه دارد و سالهاي 

  .نیز جاودان خواهد ماند کریستف ژانشوند، رمان جایگزین می

رن: 2- 3
1

  ، نماد اروپا 

کنـد و در نهایـت بـه دریـاي شـمال      رن، رود طویلی است که از چندین کشور اروپایی عبـور مـی  

تـا   1904هاي ارش درآورد، یعنی بین سالرا به نگ کریستف ژانهنگامی که رومن رولان رمان . ریزدمی

او که فردي صلح طلـب و مخـالف بـا    . ، بین کشورهاي اروپایی اختلافات بسیاري وجود داشت1912

عمـل   عرصـه ". را امـري بیهـوده بنمایانـد   جنگ بود با نوشتن این رمان قصد داشـت ایـن اختلافـات    

لیا گسترده شده اسـت و ایـن بعـد اروپـایی،     کریستف در چهار کشور آلمان ، فرانسه ، سویس و ایتا ژان

تـان بلنـد آشـکار مـی     بـراي رولان در ایـن کـار عظـیم،     . کنـد جسارت و ابتکار رومن رولان را در داس

مـدنی ،  ("انـد تضـادهاي اجتمـاعی، شـایان توجـه    قرن جدید و  هاي اروپاي غربی در آستانهگونیدگر

توانسـت  از دیـدگاه وي ملیـت و نـژاد نمـی     در واقع رولان فردي بشردوست بود و .)85، ص1363

هـاي صـلح   اندیشـه  در حقیقت منعکس کننـده  کریستف ژانها باشد و رمان دلیل تمایز و برتري انسان

یـن کتـاب اهـدا    نوبل ادبیات که به رولان به خـاطر نگـارش ا   جایزه. رولان است بشر دوستانهطلبانه و

او در دیگر آثارش نیـز مخالفـت خـود     کریستف ژانوه بر علا. صلح است تا ادبیات شد، در واقع جایزه

او همچنین مقالاتی را با مضـمون مخالفـت بـا جنـگ و کینـه      . را با جنگ و خشونت اعلام کرده است

بر فراز میدان کارزار اي تحت عنوانهاي مختلف، در مجموعهورزي بین ملت
2

  .منتشر کرد

یـاري وجـود داشـت، پـس رولان قهرمـان       به علاوه در آن زمان بین آلمان و فرانسه ا ختلافـات بس

. اروپـا پررنـگ کـرد    درن را به عنوان نما یت آلمانی برگزید و نقش رودخانهداستان خود را  فردي با مل

توانـد  در ایـن رمـان رود رن مـی   .ي از فرانسویان را بـه همـراه داشـت   این انتخاب او اعتراضات بسیار

چرا که ایـن رود از دو کشـور آلمـان و فرانسـه      ،د دو کشور گرددنقشی سیاسی ایفا کرده و سبب اتحا

                                               
١-Rhin 
٢- Au-dessus de la mêlée
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Haroux, 2005(شـود ذرد و مرز آبی آنها محسوب مـی گمی رولان کشـور آلمـان را بـه سـبب      .)62:

تـاید و بـه فرانسـه، زادگـاهش، عشـق مـی      هنرمندانی چون بتهوون و نوابغی چون گوته مـی  ورزد و س

تـف  ژانچنانکـه در مقدمـه  . ي حکمفرما شودن رفته و برادرخواهد اختلاف میان این دو از بیمی کریس

جـز در  . کنـد فرامـوش کنـیم   به هم نزدیک شویم، آنچه را که از هم جـدامان مـی  ! برادران ":نویسدمی

دشمنی در کار نیست؛ بدخواهی در کـار نیسـت،   ! ي بیچارگی مشترك که در آن یکسانیم نباشیماندیشه

ر را درك کنـیم و سـپس دوسـت    اند؛ تنها سعادت بادوام آن است که یکدیگهر چه هستند همه بیچاره

  .)11، ص2.، ج1380رولان، ("بداریم

شـود، بـا توجـه بـه     کریستف نیز که داراي ملیتی آلمانی است و در جوانی در فرانسه ساکن می ژان

انتخـاب  . شـود یرن سبب ایجاد ارتباط بـین دو کشـور م ـ   لیستی رولان، همچون رودخانهآ هیداهداف ا

نیـز بـه همـین دلیـل بـوده      ردي موسیقیدان و در واقع هنرمنـد  کریستف از جانب رولان به عنوان ف ژان

توانـد  توان با تمام انسانها با هر ملیت و نژادي ارتبـاط برقـرار کـرد و هنـر مـی     به واسطه هنر می. است

شـود کـه   نري جهانی محسـوب مـی  موسیقی به عنوان ه. عاملی براي اتحاد هرچه بیشتر میان آنها شود

ها از هر قوم و نژادي که باشند قابل درك است و همگان از شنیدن موسیقی زیبا لـذت  براي تمام انسان

تـی انجـام مـی   . برندمی :      او معتقـد اسـت  . دهـد رولان خود نیز به عنوان هنرمند رسالت خود را به درس

تـین هـدف   . گیرد نشـان داد ناگونی که به خود میاشکال گو ر همهیگانگی بشر را باید همواره د " نخس

  .)72، ص1363مدنی ، ("نیز همین است کریستف ژانهدف . هنر باید این باشد

  آهنگین بودن صداي آب: 3- 3

در طول رمان صداي دلنـواز آب همچـون آواي موسـیقی بـه     . نواي رودخانه چونان موسیقی است

یـقی   عت است و صـداي زمـین را بـه واسـطه    وسیقی طبیعت، خداي طبینوازنده م.رسدگوش می موس

رودخانـه  ... نه خواب و نه بیـدار  - شب، ": رساندخوش آهنگ طبیعت، صداي آب، به گوش انسان می

اـنروا   خیزد، بـر همـه  ه قدرت خویش بر میآوازش در میان خاموشی با هم. غردمی ی یموجـودات فرم
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امـواج خـویش بـه خـواب      د و پنداري که خود نیز در همهمهدهان میشگاه در خواب نوازش. کندمی

  .)38، ص2.ج، 1380رولان، ("...رودمی

یـقی      کریستف کرافت همه موسیقیدان بوده اجداد ژان اـ شـنیدن موس و نیز استعداد ذاتـی موسـیقی ب

طبیعت را بـا تمـام   واز او موسیقی دلن. شودزیباي طبیعت، تلفیق گشته و ازاو موسیقیدان بزرگی خلق می

یـقی اسـت  ": کندمی وجود احساس هـر  . براي کسی که جانش با موسیقی سرشته است همه چیز موس

هـایی کـه بـاد سـوت     تپد، شبجنبد و میچیزي که در روزهاي آفتابی تابستان در ارتعاش است و می

رات، لـرزش  تابد، درخشش سـتارگان، طوفـان، آواز مرغـان، وزوز حش ـ   کشد، روشنایی که فرو میمی

نـید چیزي که هست می: باري هرچه هست موسیقی است... شاخه هاي درختان همـان، (".باید آن را ش

هـاي گـوش نـواز    همچنین حرکات موزون آب و سمفونی زیبـاي آن یـادآور آهنـگ   ) 105، ص1.ج

از  به معناي واقعی رمانی موزیکال است و گام ها و اصـوات موسـیقی   کریستف ژان. کریستف است ژان

- آورد و گـاه متـاثر مـی   اي که گاه انسان را به وجد مـی موسیقی. رسدلابه لاي سطرهایش به گوش می

سازد؛ همچون آهنگی که کریستف از سرود مذهبی قدیمی الهام گرفته و در بیـانی تـازه در آورده بـود    

که هم  شولتز
1

 ": آورد بـه وجـد مـی   اش بود، و هم خواننـده را  مندان به موسیقیپیر، که یکی از علاقه

یـد شـادي زیبـا    ! امیدوار و دلیر باش! ي منامیدوار باش اي روح بیچاره همین دم است که ببینی خورش

آشـوبد و  آنچـه قلـب تـو را مـی    ! هاي خود، شب بخیـر بگـو  به درد خود، به نگرانی! برخیز، برخیز! را

  .)118، ص 2.همان، ج("!کند، بگذار تا برودغمناکش می

در اولین رولان 
2
و آخرین 

3
اول صـداي   در صـحنه . اسـت ویر رود بهـره بـرده  تص ـ زرمان ا صحنه

خواهـد   کریسـتف در پـی   غرش رودخانه حاکی از زندگی پرجوش و خروش و مهیجی است کـه ژان 

رولان از واژگانی اسـتفاده کـرده   ، کریستف است که هنگام مرگ ژان ،رمان اما در آخرین صحنه. داشت

تـه و آرام رودخانـه را نشـان مـی    است که حرکت   ,"auguste"کـاربرد واژگـانی چـون    . دهنـد آهس

"lent","immobile" حـاکی از پایـان مسیردشـواري     "بـی حرکـت  "و  "آرام"، "باشکوه"در معناي

                                               
١- Peter Schutlz
٢- Prélude
٣- Postlude
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.Hamilton Yeoland, 2001, p(پیونـدد است که رود طی کرده است و اکنون به اقیانوس مـی  105(.

مـرگش فـرا    وش و خروش بوده و اکنـون کـه لحظـه   مر چون رودخانه در جکریستف نیز تمام ع- ژان

گویـد و بـه ابـدیت    رسیده است با دستیابی به اهـدافش و بـا دلـی آرام حیـات دنیـوي را بـدرود مـی       

  : پیونددمی

کریستف تلاشی آخرین کرد و دید که رودخانه طغیان کرده و کشت زارها را فرو پوشانیده اسـت  "

  :افتاد، پرسیدقلبش که از کار می... اقیانوس همهمه...حرکت، روان استریبا بی، تقو آهسته و باشکوه

  ؟وستاآیا  - 

  :صداي محبوبانش در پاسخ گفت

  .)332، ص2.، ج1380رولان، ("وستا- 

پـردازد،  آنجا که رولان به مدح موسیقی می "روز نو "یعنی ،همچنین رولان در آغاز جلد دهم رمان

  : آوردرا نیز میFranz Schubertی  اي از موسیققطعه

هـا بـر جسـم درختـی کـه      تن و جان همچون دریا در جریان اند؛ نقش سال. گذردزندگی می"

تنها تو اي موسیقی جاویدان، در گـذر  . گرددشود و نو میسراسر جهان اشکال فرسوده می. نشیندمی

موسـیقی،  ...خود به تنهایی جهانی هستی .بیرون از جهانی. گذرينمیتنها تو ...تو روح ژرفی - .یستین

اي دوست پرصفا، براي چشمانی که از درخشش زمخت آفتاب این جهان خسته گشته فروغ مهتـابی  

خود را به روي قلـب تـو   ...اي موسیقی که جان مرا آرام و استوار وشاد ساختی...تو بس لطیف است

  .)4/175، همان("شنومرم و تپش زندگی جاوید را میفشامی

  اي و سمبلیک از رودتصویري اسطوره - 4

تـف، بـراي درك بهتـر    کریستف ژانرمان  رولان در آخرین صحنه مفهـوم آن از  ، هنگام مرگ کریس

تلفیق این اسـطوره و ایـن تصـویر     .بهره برده است "گذر از آب"الگوي  وکهن "کریستف سن"اسطوره

نـاگواري تلقـی    ها وقوع مرگ حادثهي از فرهنگاردر بسی. کریستف هستند نمادین بیانگر رستاخیز  ژان

  :شودها مرگ، آغازي براي زندگی معنوي جدیدي محسوب میاما در بعضی فرهنگ. شودمی
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اـنوي و   اسر جهان سنت گرا، مرگ به مثابـه از یک امر واقع مطمئنیم و آن اینکه در سر" ولادت ث

اما این ولادت ثانوي، بر خـلاف  . ه استشدشود و یا میسرآغاز زندگانی روحانی جدیدي تلقی می

و این بدین معنی است کـه ولادت ثـانوي ،    ،نخستین ولادت ، ولادت زیست شناختی طبیعی نیست

مرگ از این لحاظ، رازآموزي و مدخلی بـر نـوع   . نیست بلکه با آئین مندي، آفریدنی است "آمدنی"

 ساسا نوعی مرگ نمادین است کـه تولـدي  دانیم هر رازآموزي، انوینی از هستی است؛ و چنانکه  می

  .)100، ص1377الیاده، ("دیگر یا رستاخیزي به دنبال دارد

  کریستف  سن اسطوره :1- 4

او از همان زمان آرزوي نوشـتن رمـان بلنـدي را در سـر     . رولان در سنین جوانی سفري به رم کرد

. دیـد  کریسـتف  سـن یی به نام ضمن آن سفر و چند روز اقامت خود در رم در یک گالري تابلو. داشت

این تابلو تصویرگر مرد تنومندي در وسط رودخانه بود که کودکی بـر دوش داشـت، کـودك  بـه تـار      

نـام ایـن   . مویی از این مرد تنومند چنگ انداخته بود و گویی به او فرمان می داد که از رودخانه بگـذرد 

  .بود "مسیح"کریستف بود و کودکی که بر دوش داشت  مرد تنومند سن

بنا بر عقاید مسـیحیان، پادشـاهی   . کریستف در میان مسیحیان داراي شهرت بسیار است سن اسطوره

در سرزمین کنعان داراي پسري به نام اوفروس
1

و یا افـرا 
2
اـه او را نـذر خـدایان کـرد و بـه      . بـود   پادش

خدایان، مشمه
3
و آپولون 

4
ي قدرتمنـد  افروس با گذشت زمـان  بـه لحـاظ جسـمی فـرد     . ، تقدیم کرد

او ابتدا به خدمت پادشاه و سپس به خدمت شیطان در آمد، اما در هـر دوي آنهـا ترسـی نهفتـه     . گشت

پس خـدمت بـه   . نشستترسید و شیطان با دیدن صلیب لرزه بر اندامش میپادشاه از شیطان می. یافت

میـد بـه جـا آورد    آنها را امري بیهوده یافت و تصمیم گرفت به آیین مسیحیت روي آورد، پس غسل تع

 اما نه پذیرفت که عبادت کند و نه روزه بگیرد اما داوطلبانـه پـذیرفت تـا بـراي رضـاي     . و مسیحی شد

شـبی کـودکی از   . بسیار خطرناکی که عبور از آن بسیار دشوار بود، عبـور دهـد   خدا مردم را از رودخانه

                                               
١- Offerus
٢- Offra
٣- Machmet
٤- Apollon
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انه اش نهـاد و شـروع کـرد بـه     اوفروس او را بـر ش ـ . اوفروس خواست تا او را از رودخانه عبور دهد

گذشـت کـودك سـنگین و    اما هرچـه زمـان مـی   . گذشتن از رودخانه آن هم خلاف جهت جریان آب

کودك تار مـویی از او بـه   . کردسنگین تر شد، اوفروس سنگینی تمام دنیا را بر دوش خود احساس می

سیح بود، همان ناجی بشـر وآن  در واقع کودك همان م "!گام بردار ": دادچنگ گرفته و به او فرمان می

کرد حاکی از رسالت دشواري بود کـه بـر عهـده    سنگینی وزنی که اوفروس بر دوش خود احساس می

.کـرد داشت، او خدا را بر دوش خود حمل مـی 
1
اوفـروس بـا تـلاش بسـیار کـودك را بـه آن طـرف         

 "کریسـتف  سـن "مـان  ا هو ی "کریستف مقدس"از آن به بعد نام . رودخانه، به سرمنزل مقصود، رسانید

برگرفتـه شـده اسـت     Christo-ferensکریستف که از کلمه لاتین  .)Pierrard,1974(را بر او نهادند

رولان نیز با تاثیر از این اسـطوره نـام کریسـتف را بـراي قهرمـان خـود       . باشدبه معنی حامل مسیح می

 ,Rolland)یستف، را به تصـویر کشـید  کر رگ ژانم رمان، لحظه از آن آخرین صحنه برگزید و با الهام

1949, p. 869).  

کریستف در طول حیاتش پیوسته در جستجوي حقیقت بود و در واقع دستیابی بـه آن رسـالت    ژان 

او هنرمند بود و از نگاه رولان هنرمند چون پیامبري است که بایـد هنـرش را در راه   . شدمیوي شمرده 

در پایان عمرش به حقیقت دست یافت و قـدیس شـد و رولان   کریستف . ها قرار دهدخدمت به انسان

و من به ماننـد آن قـدیس افسـانه، بـا      ": رسالت خود را به درستی انجام دادکریستف  ژان نیز با نگاشتن

بـر   "امحماسـه "خدایم که بر پشت دارم، هرگز جز براي گذر در آن جریان پا ننهاده ام، من در نوشـتن  

رولان، ("یـک عصـر بـود    این حماسـه . سرودمیخود نم اند، دربارهندیشیدهسیار کسان اخلاف آنچه ب

  .)304، ص1371

  

                                               
١- Porte- Dieu
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  "گذر از آب"الگوي  کهن :2- 4

، مخزن تمام امکانات وجودند؛ "چشمه و بنیان"نمایانند؛ آبها آبها مجموع معنویت جهانی را می"

 در هـر مجموعـه  ... کننـد یحمایـت م ـ  آبها مقدم بر هر شکل و صورتی هستند و هـر آفرینشـی را   

برند، کنند و از میان میکنند؛ آبها اشکال را تجزیه میمذهبی، آبها به طور ثابت نقش خود را حفظ می

تقدیر آنهـا مقـدم بـودن بـر     . اندپاك کننده و تجزیه کننده ؛ آبها در عین حال "شویندرا میگناهان  "

.)99، ص1377الیاده،( "...آفرینش است

بـا آشـنا شـدن بـا مفـاهیم      . تلفیق شده است "گذر از آب"کرسیتف با تصویر نمادین  سن اسطوره 

لیـاده گـذر   ا به عقیده.باشدمفهومی نمادین میداراي  "گذر از آب"اسطوره و سمبل پی خواهیم برد که 

بـه   پیش از حیـات  انسان نیز از مرحله. در شده استدیگر براي هر موجودي مق اي به مرحلهاز مرحله

در ادیان مختلف گذر از وضعی بـه وضـع دیگـر بـه طـرق      . کندحیات و نهایتا به مرگ گذر می مرحله

کـه   پـل صـراط  هاي ایرانی مردگان پـس از مـرگ از   به عنوان مثال در افسانه. گیردمختلف صورت می

بـراي گـذر   اي جادههر مسیر و  .)134، صهمان(گذرنداست می "لبه تیغ"باریکی بسیار باریک و به 

، صهمـان . (حیات باشد و هر مسافري که هم در این جاده باشد در حکـم زائـر اسـت    تواند جادهمی

تـف زائـر     در اینجا رودخانه همچون جاده.مرگ نیز خود در حکم سفر است ) 136 اي اسـت کـه کریس

طبق نظر آناندا کوموراسوامی . اش نائل شودطی می کند تا به دیدار معشوق واقعی
1

اریخ نگـار هنـر   ، ت ـ

از میان رود بـراي رسـیدن بـه آن طـرف     : به سه طریق امکان پذیر است "گذر از آب"و متفکر هندي، 

یـان  گذشتن از آب آن هم در خلاف جهـت جر . آن، در جهت جریان آب، و خلاف جهت جریان آب

.)Guénon, 1962, p. 325.نک(براي رسیدن به مبدا هستی است

زار در معنـاي نمـادین    . کشتی، قایق و یا پل صورت گیرد وسیله تواند بهعبور از آب می تمام این ابـ

در واقع مرگ چون پلی اسـت کـه   . اي براي گذر از مرگ و نیستی به جاودانگی باشندتوانند واسطهمی

کریستف خود چـون پـل و ابـزاري بـراي      کریستف، سن سن در اسطوره. رساندرا به عاشق میمعشوق 

یـک  . شـود پیـروزي نهـایی حاصـل مـی     "با گذشتن از آب "در حقیقت  . کندمی گذشن از آب عمل

                                               
١- Ananda Coomaraswamy
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اـن بـه    پایـان مـی  مرحله از زندگی انسان که در معناي نمادین همان حیات دنیوي است به  رسـد و  انس

  .گذاردقدم می ،جدیدي که همان حیات جاودانه است مرحله

تواننـد فقـط بـا    به آب و مکاشفات مـی هاي مربوط هم تقدس آبها و هم ساختار کیهان آفرینی"

تجلیـات   هـاي ویـژه  تجدید تمام آشکارسازي نمادگرایی مربوط به آب، که خود تنها نظام توانمند در

شـود؛ بـه   به علاوه این قانون براي هر نوع نمادگرایی حفظ می. شماري است آشکار شوندقدسی  بی

، 1377الیاده، ("سازدت قدسی را ارزشمند میطور کلی این نمادگرایی است که معانی متفاوت تجلیا

  .)98ص

تر کند در پایان این رمان از ایـن تصـویر   را راحت کریستف ژانرولان براي آن که درك مفهوم رمان 

 ":خـوانیم کریسـتف مـی   چنانچه در پایان رمان، هنگـام مـرگ ژان  . اي بهره برده استنمادین و اسطوره

کـودك را، کـودك   ... شب در خلاف جهت جریان آب رفته اسـت  همه. کریستف از رود گذشته است

ســیلاب چیــزي جــز صــداي آرام کــودك را  در همهمــه... را بــر دوش چــپ دارد نــاتوان و ســنگین

شنود، که با مشت کوچک خود یک دسته از موهاي مجعـد پیشـانی ایـن غـول را گرفتـه اسـت و       نمی

- رسد و به کودك مـی سرانجام به ساحل می.. .آیدر میناگهان ناقوس به صدا د... "!برو ":کندتکرار می

  :گوید

  کودك، آخر تو کیستی؟! چه سنگین بودي! دیگر رسیدیم- 

  :و کودك گفت

  .)333، ص 2.، ج1380رولان، ("آوردمن آن روزم که اکنون سر بر می - 

سـنده در  چنانچـه نوی . کریستف تاکید می ورزد بر رستاخیز ژان "آوردروزي که سر بر می":عبارت 

مـردان امـروز، جوانـان، اکنـون      ":نویسـد کریستف، در خطاب به خواننده می پایان رمان، در وداع با ژان

هـا و  زندگی یک سلسله مـرگ ... اي براي خود بسازید و پیش برویداز پیکرهاي ما پله! نوبت شماست 

کریسـتف،   چـون سـن  هم). 334، صهمـان ("!بمیریم کریستف، تا از نو زاده شـویم . رستاخیزهاست

قدیسی نائـل   رسیده و به درجه قهرمان رولان نیز با موفقیت از آب عبور کرده و به حد اعلاي انسانیت

در حقیقت نویسنده براي تاکید بر این گذار بین سرگذشت قهرمان خود و کریستف غـول  . گشته است

چـرا کـه    ؛ونـه خلـق کـرده اسـت    کریستف قهرمانی پیامبر گ رولان از ژان. پیکر تلفیق ایجاد کرده است
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 amilton(شـود که در واقع از نو زنده شدن اوست، رستاخیز مسیح را یـادآور مـی   ،کریستفمرگ ژان

Yeoland, 2001, p.  80.(  

  گیرينتیجه

اـ از     کریستف  ژانرا براي  "ايوارهرمان رود"رومن رولان اصطلاح  برگزید و در ایـن رمـان نـه تنه

او معتقـد بـود   . بلکه از آن چندین معناي استعاري نیـز برداشـت کـرد    ،ه کردمکرر استفاد "رود"تصویر

اـنی    . پـذیرد زندگی انسان همچون رود نه آغاز مشخصی دارد و نـه پایـان مـی    همچـون رود کـه از مک

شـود، زنـدگی انسـان    منتهی می ،که بیکرانه است ،گیرد و در نهایت به اقیانوسنامشخص سرچشمه می

ودانـه  بلکه انسان پس از آن حیـاتی جا  ،پذیرددارد و پس از مرگ نیز نه تنها پایان نمینیز مبدا نامعلومی 

 "گـذر از آب "الگـوي   کریسـتف و کهـن   سن کریستف از اسطوره مرگ ژان از طرفی در صحنه. یابدمی

زیرا مـرگ نیـز خـود نـوعی     . استکاربرد این اسطوره و نماد براي درك بهتر مفهوم مرگ . نیز بهره برد

یـدن بـه دریـا       گ از طرفـی هـدف رولان از نگـارش رمـان     . ذر اسـت، هماننـد گـذر از رودخانـه و رس

هـاي  اش بیـان پیچیـدگی  بلکه هدف اصـلی  ،هاي اجتماعی آن زمان نبودتنها بیان واقعیت کریستف ژان

در هـاي بلنـدي چـون    این رمان سرآغازي براي نوشتن رمـان . اش بودهاي فکريروح انسان و چالش

اـ ایـن   . به قلم مارسل پروست و دیگر آثار ادبی بلند در قرن بیستم بـود  ي زمان از دست رفتهجستجو ب

کـه همـان بلنـد     ،چرا که تنها از حیـث ظـاهري   ؛نبودند "ايوارهرمان رود"ها دیگر تفاوت که این رمان

  .پدیدار نبودشباهت داشتند و دیگر در آنها اثري از تصویر رودخانه  کریستف ژانبودن رمان است، به 
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